آينده سيستم هاي ERP : نگاهي به گذشته قبل از حركت به سمت جلو
چكيده
اين مقاله نوشته ها و ادبيات سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) را درتلاشي براي بيان دانشي كه به ما در بررسي آينده سيستمهاي ERP كمك ميكند مورد كاوش قرار ميدهد.هدف اصلي اين تحقيق، مطالعه درباره توسعه سيستمهاي ERP و نواحي مرتبط ديگر، به منظور دستيابي به سازه هاي ادبيات و نوشته هاي اصلي ميباشد.تحليل ادبيات به ما كمك كرده است تا به سازه هاي اصلي يك سناريوي بودن( As-Is) دست يابيم كه عبارتنداز: تاريخچه و توسعه سيستمهاي ERP ،چرخه حيات و پياده سازي ، عوامل حياتي موفقيت و مديريت پروژه و مزايا و هزينه ها. به هرحال، سناريوي شدن (To-Be) براي تحقيق به روزتر سازه هاي سيستمهاي ERP كه با سازه هاي زير يكپارچه ميشوند ،به كار ميرود: شبكه هاي اجتماعي، پردازش ابري، سازمان 2.0،تصميم 2.0.
درپايان،بخش نتيجه گيري ،ارتباطي بين سناريوي بودن (As-IS) و سناريوي شدن (To-Be) ايجاد ميكند و دري را بسوي نواحي جديدتر تحقيقات ERP بازميكند.
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1 – مقدمه
سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان ERP براي يكپارچگي داده ها و فرآيندها درسازمان ،تلاش ميكنند. داده ها در يك پايگاه داده مجزا و منفرد ذخيره ميشوند. اين پايگاه داده بعنوان يك هاب عمل ميكند كه كار ذخيره سازي، به اشتراك گذاري ، انتشار و به گردش درآوردن داده را از داخل بخشهاي مختلف (دپارتمانهاي مختلف) و توابع كسب وكار انجام ميدهد. سيستمهاي ERP ، يكي از مورد پذيرش ترين راه حلهاي فناوري اطلاعات (IT) در سازمان هستند.دركنار صرفه جويي هاي بالقوه هزينه، يكي از محركهاي اصلي براي پذيرش واتخاذ يك ERP ، يكپارچه سازي عملياتي وفني توابع كسب وكار براي هم آهنگ كردن و متناسب كردن جريان اطلاعات با جريان مواد كالاهاوخدمات خواهد بود.اين امر از طريق يكپارچه سازي زنجيره ارزش داخلي شركت و فراهم كردن فرآيندهاي كسب وكار يكپارچه ساده اتفاق مي افتد كه ميتواند بصورت بالقوه رقابت پذيري وپاسخگويي به بازار شركت را مورد حمايت قراردهد.برطبق گفته هاي Beheshti ، رقابت پذيري سازمان ميتواند با استفاده از سيستم هاي ERP، بدست آيد زيرا آنها ميتوانند قابليت هاي گزارش دهي به مديريت را با اطلاعات عملياتي و هزينه فراهم كنند كه براي كمك به تصميمات استراتژيك مرتبط با جايگاه رقابتي سازمان مورد نياز است.
بعبارتي ديگر،به منظوراينكه مديريت و كاركنان نهايت استفاده را از قابليتهاي رقابتي سيستمهاي ERP كسب كنند بايد يك فهم و درك اساسي از اصول ERP داشته باشند بطوريكه بتواند براي حداكثر پتانسيل به كاررود. بعلاوه، اكتساب ها ،ادغام ها و سرمايه گذاري هاي مشترك ميتوانند بعنوان محركهاي سازمان براي پذيرش سيستمهاي ERP به منظور متحد كردن ،بهره مندي و مديريت اطلاعات عظيم و جريان كاري در ميان آنها واقع شود.به علت مصرف قابل توجه منابع و مقياس آنها ،اينكه سيستمهاي ERP مركز توجه محققان وشاغلان بوده اند اصلا شگفت آورنيست.علاوه براين، سيستمهاي ERP به تغييرات زياد سازماني نياز دارند و درصورتيكه پياده سازي ها بطور كامل برنامه ريزي ،اجرايي و مديريت نشوند،اين سيستمها ميتوانند بر ريسك هاي بالا اثر بگذارند زيرا آمار و ارقام حاصل از ادبيات و اقدامها ،نرخ بالايي از شكستهاي پياده سازي را نشان ميدهد. درطي سالها،فناوري هاي ارتباطي و تغييرات زيربنايي زيادي تكامل يافته اند و به سيستمهاي ERP معرفي شده اند مانند توانمند وب ،معماري سرويس گرا(SOA) ،پردازش ابري،....
دراين مقاله،ما يك نقشه راه پيشنهادي را براي تحقيقات آينده درمورد پژوهشها و اقدامات ERP فراهم ميكنيم.سيستمهاي ERP و پياده سازي هاي مربوط به آنها بايد براي مقابله با روندهاي جديد در فناوري مانند  SOA، پردازش ابري ، تجزيه و تحليل در حافظه ،شبكه هاي اجتماعي ومنبع يابي تغيير كنند. ما نميتوانيم بدون داشتن يك نگاه دقيق و نزديك به اينكه چگونه سيستمهاي ERP درطي سالها پديدار شده اند و به بلوغ و تكامل رسيده اند، درمورد آينده اين سيستمها برنامه ريزي و طرح ريزي كنيم.اين مقاله بصورت زير بخش بندي وسازماندهي شده است:
بخشهاي 6-2 بر ادبيات اصلي تحقيق ERP متمركز است ،بخش 7 مشكل تحقيق را بيان ميكند، بخشهاي 10-8 درباره شرايط وموقعيتهاي ERP بودن و تبديل شدن به آن بحث ميكند و درنهايت بخش 11 كار بالقوه آينده را معرفي ميكند.
2- كار مربوطه
درحاليكه بسياري از سازمانها هنوز درحال سازگاري وانطباق با فرآيندهاي بازمهندسي شده اخير كسب وكار خود بعنوان نتيجه پياده سازي هاي ابتدايي ERP هستند،سازمانهاي ديگر درحال حاضر در جستجوي ارتقا وتوسعه سيستمهاي ERP جاري خود ميباشند. در 2000، Gartner Research يك گزارشي منتشر كرده است كه مرگ ونابودي نسل هاي جاري سيستمهاي ERP را اعلام ميكند و توضيح ميدهد كه ERPII آينده و استانداردي براي نسل بعدي سيستمهاي ERP است. دراصل،ERPII بصورت اساسي، توسعه و گسترش سيستمهاي سنتي ERP براي تركيب كردن ،متحد كردن و دربرداشتن عمليات تجارت الكترونيكي و زنجيره تامين است.علاوه براين،شركتهاي كه ERPII را پذيرفته واتخاذ ميكنند از محدوديتهاي تجارت الكترونيكي B2C كسب وكار با مشتري و B2B كسب وكار با كسب وكار عبورخواهند كرد و در فرآيندهاي تجارت مشاركتي (C-Commerce) با شركاي زنجيره ارزش خود درگير خواهند شد.
كيفيت اطلاعاتي كه سازمانها ميتوانند براي مصرف از طريق شركاي مشاركتي انتشار دهند ،ميتواند يك مرز رقابتي براي اين سازمانها كسب كند.بصورت عملي،اين امرميتواند ازطريق يكپارچه سازي كسب وكار الكترونيكي ،سيستمهاي مديريت ارتباط با مشتري CRM و سيستمهاي مديريت زنجيره تامين SCM با سيستمهاي محلي ERP درداخل يك سازمان اتفاق بيفتد. اين توسعه به شركتها اجازه ميدهد كه داده دقيق و صحيح و به روز را با مشتريان ،فروشندگان و شركاي خود درزنجيره ارزش مكان وزبان بطور مستقل، به اشتراك بگذارند كه باعث ايجاد استانداردي براي فرمتهاي داده شده براي عبور از ارتباطات ميشود.
بعضي از فروشندگان ERP درحال حاضر سيستمهايي را با يكپارچگي نسبي فراهم كرده اند مانند ERP Dolibarr منبع باز. Dolibarr شامل سيستم CRM خود است اما برنامه هاي كاربردي تجارت الكترونيكي را فراهم نميكند ولي هنوز يك واسط يكپارچه (كه درون خود سيستم ساخته شده و جزيي غيرقابل انتقال است) را براي برنامه كاربردي مديريت ذخيره وب منبع باز OS Commerce فراهم ميكند. به عبارتي ديگر،ساير فروشندگان راه حل هاي كاملتري را شامل قابليت هاي سنتي ERP، SCM، CRM، برنامه ريزي منابع مواد، كسب وكار الكترونيكي و واسط هاي ذخيره وب فراهم كرده اند. Adempiere نرم افزار منبع باز، يك مثال خوب براي يك سيستم جامع ERP خواهد بود. 
ERP درنظرگرفته شده است تا در بالاي فهرست نوآوري هاي كسب و كار فناوري اطلاعات فعال و توانمند واقع شود.همچنين به عنوان دومين طبقه بندي اصلي و مهم براي سرمايه گذاري توسط مديران اجرايي IT انتخاب شده است. پياده سازي سيستمهاي ERP و بهبود امكانات ،براساس مطالعات و بررسي هاي مستقل انجام شده توسط Morgan Stanley  و Deloitte & Touche/IDG Research Services Group ، به عنوان يكي از پنج اولويت فناوري اطلاعات درميان CIO هاي جهاني شناسايي شده اند.
درحال حاضر،پردازش ابري، نرم افزاري به عنوان يك سرويس (SaaS) و معماري باز،درحال بدست آوردن توجهي قابل ملاحظه در ادبيات IS است.ظهور پردازش ابري ،بسياري از شركتها را به كمك دسترسي به يك شبكه روي تقاضا On-Demand و دستي براي به اشتراك گذاري مجموعه اي از منابع قادر ساخته است. اين منابع ميتوانند شامل شبكه ها،سرورها ، وسايل ذخيره داده و برنامه هاي كاربردي مانند ERP باشند.اين مجموعه از منابع ميتوانند با حداقل تلاش مديريت از سوي مشتري فراهم و پياده سازي شوند.اگرچه فراهم كنندگان پردازش ابري درحال مواجه شدن با چندين چالش طراحي و معماري هستند ،بااين حال ،نگراني هاي امنيتي، قابليت همكاري (سازگاري)، Lock-In داده ازمهمترين چالش ها هستند.بسياري از ابرها، Vendor-Locked (توسط فروشنده قفل شده) هستند زيرا چندين فراهم كننده ابري APIs (واسط هاي برنامه ريزي كاربري) را پيشنهاد ميكنند كه بخوبي مستند شده اند اما عمدتا بصورت اختصاصي و منحصربفرد براي پياده سازي خود هستند و بنابراين سازگاري ندارند. بنابراين مشتريان ابري با چالش هاي استخراج و حركت داده هاي خود و برنامه هاي كاربردي از يك ابر به ديگري مواجه هستند.بعلاوه، مشكلات قابليت سازگاري وهمكاري،بسياري از سازمانها و موسسات دولتي را برانگيخته است تا برروي استاندارسازي ابري و پروژه هاي انطباق وسازگاري فعاليت كنند و اين انگيزه ها پشت تاسيس وايجاد انجمن قابليت سازگاري پردازش ابري (CCIF) مستتربودند. OpenStack مثالي از پروژه هاي راه حل قابليت سازگاري و انطباق است كه نرم افزار رايگان منبع بازي را فراهم ميكند.با استفاده از استاندارهاي باز، OpenStack، عمدتا يك كنترل كننده پلت فرم باز و ميان افزار است كه ميتواند ارتباطات را بين ابرها تسهيل كند. فراهم كنندگان پردازش ابري و SaaS ادعا ميكنند كه هزينه كل مالكيت ERP بصورت چشمگيري ازطريق استفاده از مدلهاي تحويل سرويس خود ،كاهش يافته است.در ادبيات ERP شكاف آشكاري در پردازش ابري براي تحقيق درباره برنامه هاي كاربردي ERP وجود دارد بطوريكه در ادبيات IS مورد بحث واقع شده بود اما اكنون در زمينه ERP مورد بحث قرارگرفته است.
3-توسعه و گسترش سيستمهاي ERP
درطي ساليان،سيستمهاي ERP پس از ظهور سيستمهاي برنامه ريزي احتياجات ونيازهاي مواد (MRP) و برنامه ريزي منابع سازمان (MRPII) تكامل يافته و پيشرفت كرده اند.تفاوت اصلي بين يك سيستم ERP و سيستمهاي قبلي آن ،اينست كه ERP كل سازمان و فرايندهاي عملكرد كسب وكار را پوشش ميدهد نه فقط محصولات مرتبط با عمليات را. سيستمهاي ERP ميتوانند با سيستمهاي موجودي وحسابداري اوليه دردرهه 1960 دنبال شوند.سيستمهاي بعدي در طول دهه 1970 براي سيستمهاي برنامه ريزي نيازهاي مواد (MRP) تكامل يافته اند.سيستمهاي MRP بشدت در داخل شركتهاي توليدي به منظور اداره كردن عمليات برنامه ريزي موجودي و محصولات استفاده ميشوند.
درطول دهه 1980 سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (MRPII) به سمت خطوط مقدم آمد.MRPII ورژن جامع تر و توسعه يافته تر MRP است كه ساير عمليات و فرايندهاي كسب وكار در شركتهاي توليدي را دركنار برنامه ريزي توليدي ،فرمت دسته مالي ،اداره كردن سفارش ،مديريت موجودي ،فرايندهاي خريد وتوزيع پوشش ميدهد.MRPII همچنين ميتواند فرايندهاي كسب وكار را در داخل وبين چندين ماهيت در شركتهاي بزرگ نظير كارگاههاي توليدي،انبارها  ومراكز توزيع اداره كند.اگرچه پياده سازي MRP بي اهميت و جزئي نبوده ،به هرحال MRPII مصرف زمان و منابع بيشتري داشته است چون آنها در حوزه وقلمرو گسترده تر بوده اند و يك اثر بزرگ بر فرايندهاي كسب وكار و افراد داشته اند.در دهه 1990،سيستمهاي ERP به عنوان توسعه و گسترش MRP هاي قبلي خود معرفي شدند.سيستمهاي ERP كل سازمان را پوشش ميدهند و بر فرايندهاي اصلي عملكرد كسب و كار تمركز ميكنند نه فقط بر محصولات مرتبط با عمليات.بعلاوه،سيستمهاي ERP يك هاب مركزي يكپارچه سازي و ذخيره داده را بين چندين بخش و واحد در سازمان فراهم ميكنند.
4- پياده سازي هاي ERP
پروژه هاي پياده سازي ERP درمقياس و چيدمان متفاوت هستند،هر پروژه تصميمات مديريتي بموقع و دقيق را درطول فاز چرخه حيات خود ملزم ميكند.پياده سازي هاي سيستم ERP به تخصيص ،تعهد،مقدار قابل توجهي از منابع و تغييرات سازماني نياز دارد.متغيرهاي زيادي پيچيدگي و زمان بندي پياده سازي را تحت تاثير قرار ميدهند. براي مثال اين متغيرهاي ميتوانند با پذيرش واتخاذ ساختار،سايز و وضعيت تكنولوژيكي سازمان مرتبط باشند يا با عوامل خارجي مانند متدولوژي پياده سازي فروشندگان و عوامل زمينه اي خاص بازار مرتبط باشند.
در ادبيات ERP فازهاي چرخه حيات و متدولوژيهاي پياده سازي ERP ممكن است در نام ،تعداد گامها ومراحل، سطح جزئيات متفاوت باشند. درتحقيقات، مدلهاي پياده سازي ERP معمولا شامل چندين فاز آنالوگ ميشوند مانند اتخاذ، انتخاب، پياده سازي، اجرا ،استفاده ،تعميرونگهداري و تكامل. بعضي محققان اين مدلها را كه شامل يك فاز كناره گيري (بازنشستگي) ميباشند، توسعه داده اند. فاز كناره گيري نقطه ايست كه يك سيستم ERP با ERP ديگر يا هرسيستم اطلاعاتي ديگر جايگزين ميشود.درعمل بزرگترين فروشندگان ERP متدولوژيهاي پياده سازي خودشان را دارند مانند SAP كه متدولوژي ASAP را دنبال ميكند ، Oracle ERP كه متدولوژي AIM را دنبال ميكند. به همين ترتيب چندين سيستم ERPمنبع باز ديگر متدلوژيهاي خودشان را دنبال ميكنند.
گرچه گاهي اوقات آنها بجاي هم استفاده ميشوند ،بهرحال بعضي محققان و اقدام كنندگان ،بين يك متدولوژي پياده سازي و استراتژي پياده سازي تفاوت قائل ميشوند.بخش بعدي توضيح ميدهد كه چگونه و چه موقع ،يك سيستم به مرحله اجرا ميرود.استراتژيهاي پياده سازي ERP شامل اين موارد ميباشد:
1-اجراي مرحله به مرحله
2-مطالعه مقدماتي
3-پذيرش وتصويب موازي
4-انفجار بزرگ Big Bang يا Cutover مستقيم
هريك ازاين استراتژيها ،جوانب مثبت و منفي،هزينه ها و ريسكهاي مربوط به خود را دارد.بعضي از سازمانها ترجيح ميدهند كه استراتژيها را درطول فرايند پياده سازي باهم تركيب كنند.
بعضي از چالشهاي بحراني كه سازمانها هنگام اتخاذ و پذيرش سيستمهاي ERP با آنها مواجه هستند عبارتنداز درجه بازمهندسي فرايندهاي كسب وكار BPR، سفارشي سازي و مديريت تغيير كه براي بهتر هماهنگ شدن با سيستمهاي ERP اتخاذ شده خود ،مورد نيازاست.به عبارتي ديگر،بعضي از سازمانها پياده سازي Vanilla را اتخاذ ميكنند كه ميتواند يك نگرش پياده سازي با حداقل ريسك باشد. يك پياده سازي Vanilla معمولا BPR را در حداقل نگه ميدارد و مدلهاي فرايند و قابليتهاي عملكردي اصلي ERP را بجاي سفارشي سازي ERP براي هماهنگ شدن و منطبق شدن با فرايندهاي منحصر بفرد سازمان دنبال ميكند.بطور معمول ،مناسب و منطبق بودن ،به يك رويكرد دوطرفه از طريق تركيب BPR با سفارشي سازي سيستم ،بمنظور هماهنگ كردن نيازهاي كسب وكار و صلاحيتها و شايستگيهاي منحصربفرد اصلي در بعضي زوايا با فرايند استاندارد در ديگري نياز دارد.خواه يك پياده سازي پيچيده باشد يا Vanilla باشد ،در يك سازمان كوچك يا بزرگ، پياده سازي هاي ERP به مديريت دقيق پروژه PM و يك تيم متعهد نياز دارد.علاوه برآن،سازمانها معمولا از يك فاز تجزيه (Shakedown) عبور ميكنند كه با چالشهايي مواجه ميشوند درحاليكه با فرايندهاي بازمهندسي شده جديد سازگار و منطبق ميشوند.اين امر ممكن است باعث اختلالات كسب وكار يا بهره وري كاهش يافته براي يك دوره زماني معين باشد.
5- CSF عوامل حياتي موفقيت
يكي از تعاريف اصلي يك پياده سازي موفق، زمانيست كه پياده سازي ERP بموقع و براساس بودجه درنظر گرفته شده به اتمام برسد.اين تعريف ممكن است وقتي كه براي پياده سازي هاي واقعي ERP بكار برده ميشود خيلي سختگيرانه باشد.بسياري از سازمانها داراي كشمكش هايي با بودجه ها و جدولهاي زمانبندي پياده سازي ERP خود هستند ،به هرحال براساس تجربه ميداني و ادبيات ونوشته ها، بعضي از سازمانها هنوز پياده سازي هاي خودرا موفق درنظر ميگيرند. بااين وجود ديدگاه، درجه ،درك وادراك يك پياده سازي موفق ممكن است در بين صاحبان سهام درهمان سازمان متفاوت باشد.تحقيق واقدامات، چندين عامل حياتي موفقيت CSF را شناسايي كرده اند كه بطور چشمگيري فرايند پياده سازي را تحت تاثير قرارميدهند.در بخش بعدي ما بعضي ازاين عوامل را بصورت خلاصه شرح ميدهيم.علاوه برآن،ما بطور خلاصه راجع به عواملي كه ممكن است باعث شكست بالقوه پياده سازي ERP شود بحث ميكنيم.
5-1-عوامل موفقيت
شمار زيادي ازمطالعات،CSFها را براي پياده سازي هاي ERP كشف كرده اند.بسياري ازاين مطالعات ،يك ليست مشابه از عوامل را اما با رتبه بندي هاي مختلف CSF گرداوري كرده اند .معمولا رتبه بنديها برطبق موارد مطالعه شده ،زمينه و محتوا، فرهنگ و بسيار از متغيرهاي ديگر متفاوت هستند. چندين مطالعه يافته اند كه حمايت مديريت عالي و تعهد به پياده سازي ERP جزء عوامل اصلي CSF هستند و بطور مستقيم براي موفقيت يا شكست پياده سازي همكاري ميكنند.همانطور كه سيستمهاي ERP تغييرات زيادي را براي اتخاذ و پذيرش سازمانها ،به آنها معرفي ميكنند ،اين امر شگفت انگيز نيست كه بدانيم مديريت تغيير بعنوان يكي از CSF هاي مهم تعريف شده بود. درجه تناسب و هماهنگي بين سازمان و سيستمهاي ERP بسيار بحراني است و دليل اين امر است كه چرا BPR ،سفارشي سازي و پيكربندي نرم افزار بعنوان CSFها يافت شدند.به عبارت ديگر،ساير مطالعات كشف كرده اند كه حداقل تلاش سفارشي سازي ERP از طريق پياده سازي Vanilla ميتواند به عنوان يك CSF درنظر گرفته شود.
جدول يك، ليست جامع تري از CSFهاي رتبه بندي شده براساس نقل قولها ، بعنوان CSFهاي اصلي در ادبيات را فراهم ميكند.ليست، ازطريق بازبيني ادبيات توسط  Finney & Corbett توسعه يافته است.اين بازبيني ،همه ERP CSFهاي مرتبط با مقالات در روزنامه ها ومجلات بزرگ IS را پوشش ميدهد.اگرچه مقالات خيلي كمي كشف كرده اند كه انتخاب ERP و برنامه ريزي هزينه پروژه و بودجه بندي جزء CSFها هستند ،بهرحال بعضي مطالعات بيان ميكنند كه دخالت و درگيري كاربر در فرايند انتخاب ERP خيلي بحراني ومهم است واينكه پياده سازي هاي ERP ميتوانند براثر تخمين هاي خوش بينانه يا بدبينانه هزينه شكست بخورد.علاوه برآن،سايز سازمان ،صنعت،پيچيدگي و ساختار كه در موفقيت پياده سازي ERP موثر هستند مورد بحث واقع شده بودند.
جدول1 – تحليل متناوب از CSF درادبيات. (Finney & Corbett,2007)
	طبقه بندي CSF
	تعداد نمونه ها در ادبيات و نوشته ها

	تعهد مديريت عالي
	25

	مديريت تغيير
	25

	آموزش (يادگيري) و طراحي مجدد شغل
	23

	تيم پروژه
	21

	استراتژي پياده سازي
	17

	برنامه ارتباطي
	10

	ساختار زيربنايي IT
	8

	تغييرفرهنگي مديريتي
	7

	انتخاب ERP
	6

	Vanilla ERP
	6

	مديريت پروژه
	6


5-2-عوامل شكست
بعضي محققان بر عوامل موفقيت پياده سازي تمركز كرده اند وديگران بر عوامل شكست تمركز كرده اند.چندين مطالعه بيان كرده اند كه  شكستهاي پياده سازي ERP بصورت قابل ملاحظه اي بالا هستند كه دربعضي موارد باعث ورشكستگي شركتها شده اند.شماري از مطالعات بيان ميكنند كه شكستها بدليل تخمين هاي غيرواقعي بودجه و ضرب الاجل هاي پروژه اتفاق ميفتد.علاوه برآن، F.D.Ted راجع به اينكه قابليت هاي غيرواقعي تحويل ميتواند باعث شكستهاي پروژه شود بحث ميكند.بعلاوه مطالعات ديگر بيان كرده اند كه شكستهاي پياده سازي و كناره گيري هاي زودهنگام ERP ميتواند بدليل عدم تناسب و هماهنگي بين سيستم ERP و سازمان اتفاق بيفتد كه عمدتا براثر انتخاب اشتباه ERP براي باراول روي ميدهد. برطبق مطالعه اي كه توسط SAP، انجام شد و انتشار يافت ، 30درصد شكست پياده سازي ها براثر نداشتن برنامه ريزي مناسب پروژه است درحاليكه فقط 10درصد شكستها بدليل عوامل تكنولوژيكي است.
5-3-شناسايي مزايا
سازمانها مبالغ زيادي را براي پذيرش واتخاذ ERP هزينه ميكنند درحاليكه بدنبال بازده آينده هستند.فروشندگان ERP قول داده اند كه مزايايي را براي اتخاذ و پذيرش سازمانها تحويل دهند.اين مزايا معمولا درطول  اجرا ودرطول زمان شناسايي ميشوند و از يك شركت به ديگري تفاوت دارند.بطوركلي سازمانها انتظار دارند كه تلاشهاي BPR شان بايد فرايند كسب وكار را بهبود و افزايش دهند و بايد هزينه ها را كنترل كنند و كاهش دهند.علاوه برآن،سازمانها يك صرفه جويي چشمگير هزينه دارند ازطريق قطع وكاهش مقدار زيادي از كاغذبازيها،هزينه هاي كارگري، و ساعات قابل ملاحظه كار. بعبارت ديگر شناسايي مزاياي كلي از سرمايه گذاريهاي ERP يك وظيفه بي اهميت نيست. درنوشته هاي IS، بسياري از مقالات راجع به اينكه بودجه بندي دقيق سرمايه و برآورد دقيق هزينه ها براي پياده سازي هاي IS و ERP روندهاي خيلي سختي هستند، بحث ميكنند ،مخصوصا در پيش بيني هزينه هاي غيرمستقيم. بطور مشابه برآورد مزاياي بالقوه و شناسايي مزاياي پياده سازي ،وظايف بسيار پيچيده اي هستند كه نياز دارند كه سازمانها اقدامات رسمي شناسايي مزايا را دنبال كنند.
فروشندگان بزرگ ERP مانند SAP ادعا ميكنند كه مشتريان حدود 3 تا 7 برابر پول بيشتري را در فرايند پياده سازي و خدمات مكمل آن نسبت به هزينه هاي اوليه مجوز ERP هزينه ميكنند.اين تشديد قابل توجه هزينه ها اغلب بدليل هزينه هاي پيش بيني نشده پنهان است.بسياري از سازمانها از هزينه هاي موردانتظار منابع انساني درطول و بعد از پياده سازي ERP غفلت ميكنند.علاوه برآن ،سفارشي سازي ها ونيازهاي برنامه ريزي نشده سيستم ميتوانند بطور قابل ملاحظه اي هزينه هاي كلي پياده سازي را افزايش دهند. چندين فروشنده ادعا ميكنند كه سازمانها تمايل به تقاضاي تغييرات زياد و ويژگيهاي خوب بودن در طول پياده سازي را دارند درصورتيكه قبلا در قرارداد امضا شده كه بصورت مالي تخمين زده نشده ،مورد توافق نبوده است.بعلاوه هزينه هاي مازاد سفارشي سازي، بدليل تغييرات در احتياجات كسب وكار اتفاق ميفتد.ازاين گذشته تجزيه وتحليل ضعيف احتياجات سيستم و فرايندهاي طراحي سيستم همچنين ميتواند هزينه هاي پياده سازي را بصورت چشمگير افزايش دهد. اگر كارمندان اصلي بطوركامل درطول آن دوفاز درگير نباشند، اين امر عمدتا اتفاق ميفتد.
اخيرا چندين فراهم كننده ابري ERP درمورد اين بحث ميكنند كه اگر سازمانها از محصولات آنها استفاده ميكنند بايد از هزينه هاي پنهان اجتناب كنند و بطور قابل توجهي هزينه كل مالكيت  (TOC) خود را كاهش دهند.براي مثال Consona ادعا ميكند كه وقتي سازمان، سيستم Compiere ERP مبتني بر پردازش ابري منبع باز خود را اتخاذ ميكند بايد بيشتر از 80 درصد در TOC خود صرفه جويي كند. بعلاوه Lawson Software بيان ميكند كه ERP ابري آنها ميتواند ساختار زيربنايي مستقيم ، هزينه هاي نگهداري و تعمير و پياده سازي را كاهش داده و ازبين ببرد.
6-بيان مسئله
نوشته ها و ادبيات بيان ميكنند كه در بخشهاي قبلي بصورت واضح نشان داده شده كه اكثر تحقيقاتي كه درزمينه ERP انجام شده عمدتا بر پياده سازيها ،CSF، PM، هزينه ها ،مزايا،ارتقا وبهبود،.... تمركز ميكنند.بااين وجود ،نواحي نسبتا مهم ديگر،كمتر مورد تحقيق واقع شده اند.مانند شبكه هاي اجتماعي ، سازمان 2.0،.......از چشم انداز تحليلي ما ،دلايل زيادي پشت تاخير بين تحقيقات اصلي ERP و وضعيت و شرايط موضوعات است:
1-سازمانهايي كه سيستمهاي ERP را پياده سازي ميكنند ميخواهند سرمايه گذاري خود را از طريق پيگيري كردن و تحت فشار قراردادن يا منحصرا متمركز شدن واجرا كردن (Go_live) محفوظ نگه دارند.
2-هدف شماره يك فروشندگان اين است كه فروش خود را افزايش دهند و سپس آنچه را كه براي رسيدن به اين هدف مورد نياز باشد انجام دهند.در پرتو آن،ما فكر ميكنيم كه وضعيت كنوني طوري به نظر ميرسد كه انگار ما درحال انجام دادن يك مسابقه در دو زمين مختلف هستيم.بنابراين سوال تحقيقي كه ما بدنبال يافتن پاسخ آن هستيم اين است: آينده سيستمهاي ERP چيست؟ چگونه با نوشته ها و يافته هاي اصلي امروزي سنجيده ميشود؟
7-سناريوي AS-Is
براستي كسي نميتواند آينده را بدون نگاه كردن به عقب و تحليل گذشته پيش بيني كند. ازتجزيه و تحليل ما و براساس نوشته هاي معرفي شده در بخشهاي قبل، ميتوانيم تحقيق قبلي را براي سيستمهاي ERP بصورت زير ترسيم كنيم:
شكل 1-تحقيق اصلي As-Is ERP 
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باتوجه به شكل،تمركز زيادي بر نواحي پياده سازي بوده است.اين امر بدليل اين است كه يك تحقيق موازي وجود داشته كه بنظر ميرسد ديده و كشف نشده و با سازمان 2.0 و شبكه هاي اجتماعي و... مرتبط است و توجه تحقيقات ERP را به اندازه كافي جلب نكرده است.دربخش بعدي ما يك دستور كار نسبتا رو به جلو را از تحقيقات تفكر ERP پيشنهاد ميكنيم.

8-سناريوي To-Be :آينده سيستمهاي ERP
دراين بخش،ما سناريوي To_Be را از آينده تحقيقات ERP معرفي ميكنيم. شكل دو، سازه هاي بزرگ بالقوه اين سناريو را توضيح ميدهد.پتانسيل هاي يكپارچه سازي سيستمهاي ERP با اين سازه ها و اجزا توضيح داده ميشوند بعنوان:
· شبكه هاي اجتماعي : بااستفاده گسترده و پذيرش و اتخاذ شبكه هاي اجتماعي ، ازطريق قابليت سازگاري خيلي سريع افراد براي استفاده از آنها حمايت شده است.ديدن سيستمهاي ERP كه با شبكه هاي اجتماعي ،يكپارچه شده ، يك روياست.اين امر بسادگي چرخه هاي حيات پياده سازي كوتاهتر، ROI بالاتر و سرمايه گذاري كمتري را نشان ميدهد.موفقيتي كه Salesforce.com  در CRM بدست آورده است به پاسخگويي خوبي در سيستمهاي ERP نياز دارد.
· پردازش ابري : يكي از مهمترين تمايلات در سالهاي اخير،پردازش ابري است كه پتانسيل هاي لازم را دارد تا راهي را كه سرويس هاي IT ازطريق آن به مصرف ميرسند را مجددا شكل دهد. پردازش ابري همچنين به عنوان برنامه هاي كاربردي كه بعنوان خدمات و سخت افزار و نرم افزار سيستمها درمراكز داده، تحويل داده ميشوند توضيح داده ميشود و اين خدمات را فراهم ميكند.اين خدمات اشاره دارند به (SaaS). ديگران از لغات IaaS (Infrastructure as a Service) و PaaS (Platform as a Service) براي توضيح محصولات خود استفاده ميكنند. اخيرا بعضي فروشندگان ERP بعضي از پيشنهادهاي خود را به سمت پردازش ابري مانند SAP By Design حركت داده اند.اگرچه هنوز كارهاي زيادي وجود دارد كه بايد انجام شود تا مشتريان ، خدمات بيشتر و بيشتر و حركت به سمت پردازش ابري را ببينند.بنابراين تلاشهاي بيشتر تحقيق هنوز به منظور توضيح دادن دانش براي تركيب اين دو موردنياز هستند.
· سازمان 2.0 : E2.0 بعنوان استفاده از تكنولوژي هاي Web 2.0 تعريف ميشود.ابزارها وبرنامه هاي كاربردي E 2.0 پتانسيل هايي را براي دستيابي به همكاري،ايجاد محتوا و دركل،عملكرد دارند.  E 2.0 ميتواند به عنوان يك نرم افزار اجتماعي ديده شود كه ذينفعان خود را قادر ميسازد از طريق ارتباطات با واسط كامپيوتر ،بخوبي ارتباطات در شكل آنلاين ،ارتباط برقرار كنند ، يكديگر را ملاقات كنند و باهم همكاري كنند. ارائه محيط هاي ديجيتالي بعنوان پلت فرم ها شناخته شده است، E2.0 به تمام همكاري ها و تعاملات از طريق كاربران اجازه ميدهد تااينكه  براي هركسي درداخل سازمان شفاف و قابل ديدن باشند، تا زمانيكه پاك شوند.اگرچه سازمانها درحال استفاده از سيستمهاي ERP براي حل مشكلات تخصصي خود هستند اما هنوز به تنهايي ممكن است بطور كامل از توانايي ها ودانش نيروي كاري سازمان بهره نبرند.درحاليكه اين سيستمها ، چند وظيفه اي هستند ، قابليت انعطاف پذيري كمي را ايجاد ميكنند. بهرحال E2.0 يك رويكرد مكمل متفاوت را دربرميگيرد.E2.0 بر “Freeform” تاكيد ميكند ،جريان هاي كاري را از قبل تعريف نميكند و براي سلسله مراتب رسمي سازمان بي اثر است. بنابراين ما براين باور هستيم كه يكپارچگي بيشتري بين سيستمهاي ERP و برنامه هاي كاربردي  و ابزار E2.0 موردنياز است.
· تصميم 2.0 : بطور سنتي سيستم هاي ERP فقط بر حمايت از عملكردها و فرايندهاي اصلي كسب وكار متمركز شده اند كه باعث ايجاد يك راه استانداردشده اي براي اجراي كسب وكار است. و تا حد زيادي آنها در انجام اين كار موفق شده اند. بهرحال،امروزه آنها نياز به تمركز براين را دارند كه چگونه از فرايندهاي تصميم گيري حمايت كنند و چون تصميم هاي آگاهانه ميتوانند به مراتب باعث رسيدن به نتايج شوند ،تقريبا همه جنبه هاي كسب وكار را تحت تاثير قرار ميدهند. مدل هاي تصميم گيري زيادي وجود دارند، برجسته ترين آنها ،مدل تصميم گيري Simon است. با فاز هوش،فاز طراحي، فاز انتخاب شروع ميشود كه از طريق فاز پياده سازي دنبال ميشود. يك پياده سازي تصميم، فقط وقتي موفق درنظر گرفته ميشود كه واقعا مشكل تعيين شده خود را حل كند و اهدافي را كه در ابتدا براي آنها ايجاد شده بود عملي كند. به هرحال لازم به ذكر است كه بطور متوسط 50 درصد يا بيشتر تصميمات، توسط تصميم گيرندگان شخصي (فردي) گرفته ميشوند وبا اينكه بصورت اثربخش فرايندهاي تصميم گيري را دنبال ميكنند ،به شكست منجر ميشوند. بنابراين يك گرايش جديد در تصميم گيري، درگير شدن در دستيابي به اجتماع است كه منبع يابي اجتماع ناميده ميشود.اين امر ميتواند باعث افزايش هوشمندي، به خوبي فازهاي انتخاب (گزينش) فرايندهاي تصميم گيري باشد. يكپارچه سازي اجتماع به سمت ERP  براي تسهيل كردن فرايندهاي تصميم گيري ،يك افزايش طولاني مدت (نيازمند انتظار طولاني مدت زماني) براي ERP است.

شكل 2 – آينده تحقيق To-Be ERP
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9-نتيجه گيري
دراين مقاله ، ما دربيان اينكه اعتقاد داريم آينده تحقيق ERP چيست ، يك مدل تحقيق As-Is ERP را ارائه داديم. درشكل زير ما اجزا و سازه هاي هردوشكل 1 و 2 را باهم مرتبط ساختيم و نقشه آن را رسم كرديم.

· چرخه حيات پياده سازي ، قطعا با ظهور و پيدايش شبكه هاي اجتماعي و پردازش ابري تغيير ميكند. باتوجه به اين حقيقت كه شبكه هاي اجتماعي خارج از حوزه چرخه حيات و همچنين پردازش ابري بوده اند ، فعاليتهاي چرخه حيات را كوتاه ميكند وتغيير ميدهد.

· CSF/PM : CSF تغيير ميكند تا تعاملات بين افراد و نوع جديد اتصال و ارتباط آنها را منعكس كند مانند شبكه هاي اجتماعي . اين امر ممكن است مقاومت براي تغيير را كاهش دهد يا حداقل ، راهي كه ارتباطات ازطريق پروژه ،مديريت ميشوند را ، شكل گيري مجدد دهد. همچنين فرمول بندي تيم PM ،مطمئنا از لحاظ اعضاي مورد نياز كمتر خواهد بود ،چون وقتي ERP در پردازش ابري ميزباني ميشود ،سازمان ها نياز به اعضاي تيم (فني) كمتري دارند.

· مزايا / هزينه ها : هنگاميكه هزينه مطرح ميشود ، اتخاذ پردازش ابري، مجددا عبارت بندي ميكند و بصورت بالقوه هزينه هاي مرتبط را از بين ميبرد. بعبارتي ديگر، بهره گيري و يكپارچه سازي ERP و شبكه هاي اجتماعي ، E2.0 و تصميم E2.0 ، بسته مزاياي جديدي را براي سودمندي سازمانهايي كه سيستمهاي ERP را اتخاذ ميكنند يا پياده سازي ميكنند ،معرفي ميكند.

· تمام موارد بالا به توسعه سيستم هاي ERP اضافه ميكند و با همه سازه هاي To-Be مرتبط است.
10- كار آينده
براي دهه ها، تحقيق اصلي ERP بر پياده سازي، CSF، ارتقا و بهبود ، PM ،.....تمركز داشت. تحقيق آينده ، براي كشف كردن پتانسيل هاي سيستمهاي ERP و دركل براي ارتباط برقرار كردن و لينك شدن با شبكه هاي اجتماعي و ابزارهاي E2.0 مورد نياز است.
بطور خاص، چطور سيستمهاي ERP ميتوانند فراتر از يكپارچه سازي فرايندها وعملكردهاي سازمانها ،براي بدست آوردن نواحي مانند شبكه سازي اجتماعي ، تصميم 2.0 ، منبع يابي اجتماع و.... توسعه يابند.
درآخر، فروشندگان وشركاي ERP نيازمند سازگاري با اين تغييرات هستند، بمنظور توانا بودن براي ارزش دادن به مشتريان بالقوه و بالفعل خود.

شكل 3 – نقشه تحقيق ERP
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